مورخه : 29 خرداد 87 = جون 08 .                    باسم رب مستضعفين .
9) موضوع : يادی از يادآوری بزرگ .                  از : ياور .

در خرقه ، چو آتش زدی ای " عارف + سالک " 

                                          جهدی کن و

                                              سرحلقه " رندان " جهان باش !

هيچوقت شده است که عملی از شما سرزده ، با خود بگوئيد ؛ غلط بود ؟ و ايکاش کار به همين جا تمام می شد ، اما بازهم سر می زند + بازهم با خود می گوئيد ؛ غلط . . . ! تا جائيکه حسرت کسی را بخوريد که هی غلط می کند ، آنهم بدون هيچ دغدغه خاطری . و شايد تا جائيکه در پی نشانی از عملکردهای پيروان شريعتی به طيفی از اصلاح طلبان يا فردی در اقتدارگرايان ، و يا ليبرالهای بی وجه مشترک با شريعتی ، يا به مخرج مشترک گرفتن بامتفکرانی ديگر ، بايد که دخيل بربنديم !؟!
راستی ما را چه می شود ؟! يک 2 گانگی در فکر و در عمل يا ميان روشنفکر و مردمش . تفرقه ای در نفس و هم جامعه که " يگانگی " را ؛ همچون هذيانی شيرين و شايد در سايه ملايم تابستانی نه چندان آرام در تو ندا می دهد + نجوای آرامی از عمق جانت که : چه بايد کرد (1)

معلم ( شريعتی ) ؛ که در " انديشه " و يا اعتقادی ، حضورش را در فردانيتت و هم جامعه ايرانی احساس می کنی . در جائيکه باورش می کنی ، در جائيکه به نقدش می کشی و بالاخره عزم گذر يا گذار داری . آنچه از قلم نشايد افتد ، اينکه ؛ " ما " (؟!) سالکان اين انديشه بعد از 31 سال در ادامه راهش چه کرده ايم + جمعبندی + تداوم رندانه راهی سوم ، که می توان " عرفان اجتماعی " ش ناميد !  راهی که ايمان را به انقلاب و فکر را به زيربنای نهضت اجتماعی ، با پراکسيس گره می زند + نفسانيتی برپا می دارد که مذهب را وسيله دست " خودآگاهی " ش می کند تا از لابلای " من " های دروغينش به " من " خدائيش دست يازد ، و تابا " احساسی ماورای عقل " . تو گوئی بيشتر در عرصه فکری فعال شده ايم و دلمشغول برخوردهای متفکرانه در عرصه روشنفکری ، آنهم در فاصله با مردم و شايد تاريخ و جای و گاه تاريخی ، لاجرم بدور از حرکتی در جامعه . و اينک ما ، که هم کشتی نشستگانی هستيم که بايد از خود بپرسيم ؛ راستی بکجا می رويم !؟! راه کدامست + موانع اين راه ، و شايد با تشکيل يک اينترناسيونال در سطح ملی  . . . (2)    

حضور ما ؛ در عرصه روشنفکری + نيرو و نهادهائی در جامعه + عناصری از جنبشهای دانشجوئی ، نهضت زنان و عرصه سياسی را بايد بفال نيک گرفته ، چشم اندازی همگرايانه از آينده را تدارک ديد . اما چطور ؟ شايد در پاسخی دوباره به سئوالاتی همچون ؛ به کجا تکيه کنيم + از کجا آغاز کنيم + چه بايد کرد و موانع راه و . . . (3)
براستی اعظم مشکلات امروزين جامعه ما کدامست و وظايف ما کدام ؟ جامعه ای تحت سيطره ؛ استعمار + استبداد و استثمار ، و آنچه باقی می ماند از آن ، همانا " مردم " ! مردم ی که در نيروهای سياسی ، روشنفکری و بالاخره نهادهای صنفی و مستقل نمايان می خواهند گرديد . آنچه به ذهن اين فقير می رسد اينکه : پيرامونی بودن کشور ما + استبداد سياسی که بالطبع ريشه های فرهنگی دارد + شکاف ميان روشنفکر و مردم + شکاف طبقاتی در عمقی جهانی . آنچه بر اين همه می توان افزود ، پراکندگی ما سالکان اين " راه سوم " است که گوئی از رگه های گرايشاتی فکری آب می خورد ، و بطور طبيعی به اين سئوال کشيده می شود که ؛ امروزه با کدام گرايش غالب در ايران تبارز يافته و آيا مرزبنديها و اصالت فکری اين جريان در آن ملحوظ است ؟ با اميد به آنکه از ايجاد شبهه در اذهان عام و جوان مبری باشد و . . .  (4)
روشنفکر در مذهب ما ؛ از نياز ( رنجها + آرزوها ) توده ها برمی خيزد + متعهد است + کارش نوعی خودآگاهی است که با برافروختن آتش يک ايمان  سمت و سوی " رهائی " بخود می گيرد  + راهکارش ارسال پيام می باشد از طريق کانالهای ارتباطی با مردم ، تابا مشارکت در رهبری حرکت ( انقلابی ، اصلاحگر و روبجلو ) اجتماعی + چهره ای بيشتر ملی دارد تا جهانی ، الا وقتی که مردمش گلوباليزه شده باشند + . . . + غير از تصديقدار و متخصص است (5)          

ما نحله ای هستيم و نه توتاليتر >>> 
متاسفانه خلط تصديقدار ، عالم و متخصص با روشنفکر، شبهات زيادی در جامعه ما فراهم آورده . از جمله مفهوم " نحله " ، که گوئی بيشتر از برای مکاتب فکری و فلسفی با ويژگيهای متمايزگرشان بکار گرفته شده . بهر حال در ادبيات ما مفهومی بيشتر " خودآگاهانه " بخود می خواهد گرفت تا فکری ، و بر آنست که ؛ دستگاه ، مکتب يا نوع " خودآگاهی " خود ، اعم از فعاليتهای متنوع اجتماعی ، نيروها و پايگاههای مردمی و نهادهای متعلقه را بيان دارد . و در يک کلام ؛ امت و امامان ش را در ميان ديگر نحله های فکری _اعتقادی در ايران و همينطور ديگر جوامع جهان برپا دارد . 

گرچه آرمانخواهی ، خداپرستی و کار ايدئولوژيک در ابعاد و عرصه های فرهنگی + سياسی و هم اقتصادی ، از ويژگيهای پيروان اين انديشه می تواند باشد . اما سر آن نمی توانيم داشت که بر مسند انحصاری قدرت تکيه زده ، پايگاه مردمی_طبقاتی را حتی ، بصورت وجه البهانه ای در کار اين مدعا ايراد کنيم . اگر از آدمی مثل من ( که سالهائی از عمر را با اين انديشه کماکان زندگی کرده ام ) بپرسند که از نحله چه می گوئی ، با توجه به ديدگاه توحيدی ، روش ديالکتيک و راهکارهای مطروحه در انديشه معلم + درکی از  شرايط فرهنگی تاريخی ايران چنين خواهم گفت : مجموعه ای از نهادها و فعاليتهای عرفانی ، فکری ، هنری و سياسی + طبقاتی ، در راستای تشکيل يک امت . امتی مبتنی بر بحثهای نفسانی و خودسازی که " آدمسازی " را در دستور کار خود دارد و بس !؟ آدمی که بقول حافظ ؛ عاشق است و رند و خراب !؟!      
و امتی که بر اساس خودآگاهی توحيدی + پايگاه مردمی_طبقاتی و رهبری ، در ايران و ديگر جوامع جهانی حضوری دموکراتيک و متعهد اندر ميانه ميدان خواهد داشت ! از پروردگار مهربان می خواهم که اين بحث ؛ تحليل شرايط تاريخی ايران امروز + ويژگيهای قرن جديد + خودآگاهی توحيدی + امت و دولت + رهبری در امت + تکيه گاههای فکری_هنری + پايگاههای طبقاتی و . . .  را به محافل و مجالس اين سالکان برده و تا به راهکارهای مشترک و عملی (6)
امتی ديگر ببايد ساخت + وز نو " آدم " ی ! 
معيارهای مرزبندی اين امت با نحله های ديگر ؛ اصول و اهداف توحيدی مورد توافق سالکان اين راه +  شبهه ( در اذهان عموم ) زدايی + تقابل هميشگی با سلطه و ستم .

گر چه ، موارد فوق الذکر در شرايط متفاوت محيطی + نوع فعاليتهای گوناگونی همچون ؛ کار سياسی يا فکری و هنری ، اشکال متفاوتی بخود می گيرد ، اما از ملاحظاتی است که در کار اين سالکان ، نقشی حياتی بازی می کند . عدم رعايت اين مرزبنديها ، بجز ايجاد شبهه در اذهان مردم و لاجرم بی مقداری ما و کمرنگ کردن اين انديشه در فرهنگ مردمی ، چيزی در پی نخواهد داشت .  از سيمپتم های مشهود در ميان اين امت ( در حال شکلگيری ) ؛ همانا سردرگمی نوع فعاليتها در افراد و نيروهاست ، که نمی دانی در کار سياستی يا انديشه ورز ، و تفاوتش در کجاست + تاثيرات فضای سياسی ايجاد شده بدست نيروهای پيشين که با نحله ما تفاوتهای ماهوی دارند + عدم رعايت مرزبندی با نحله های ديگر و . . . که شايد مادر مشکلات ما همانا ؛ تکروی ايرانی ، عدم توانايی در کار جمعی و دست يازيدن به " خرد جمعی " + نافهميدن يا بدفهمی ما از ضرورت کار جمعی و الزاماتش . در يک کلمه ؛ پراکندگی ما می باشد ، آخر هر چه که باشيم از قبيله ايرانيم و حامل عناصر فرهنگی آن . گرچه با محتوی خودآگاهی توحيدی (7)   
کانالهای ارتباطی ما با توده ها >>>

شايد لازم به يادآوری نباشد که ؛ " آگاهی " با " خودآگاهی " + ضابطه با رابطه + متخصص با روشنفکر + فکر با خط فکری . . . تفاوت دارند . ظاهرا مردم کوچه و بازار ، با فکری محدود و غالبا مشوش در روزمرگی تکرار می شوند . متخصص در يک رشته از علم به کسب نوعی " خط معلوماتی " نائل می شود . روشنفکر با درد مردمش می انديشد و غالبا به يک نحله فکری گرايش دارد +  در گيری با عوامل محدوديت و تشويش فکری مردم با ترويج و آموزش " خط فکری " که رابطه های انسانی را تحليل کرده ، جهت می بخشد . در اين راه و کار است که روشنفکر بوسيله کانالهای ارتباطی با مردم تماس می گيرد . شايد قبلا علما و مکتب خانه ها به اين مهم ( حل مسئله و آموزش +. . . ) می پرداختند ، امروزه رسانه ها و مطبوعات و علی الاحتمال حسينيه ها و . . . ! آری ، امروزه دنيا اينفورماتيک گرديده ، بطوريکه ديکتاتورهای کوچک و بزرگ را تاب مقاومت در برابر انتقال اطلاعات نمی باشد . به همين سبب روشنفکر بايد برای ارسال پيامش به تجهيزات امروزين مسلح شده ، تفاوتش را نيز با ژورناليسم بخوبی دريابد . برروی نحله ای بودنش حساب باز کند و پيامش را بگونه ای ارسال دارد که در سيل اطلاعات مغرضانه و غيره گم نشود . و يا در کار دموکراتيک ، سرخط و ربطش را از دست ندهد . آنچه در عالم روشنفکری و بويژه در اين زمانه اهميت زيادی دارد ؛ نه خبر و اطلاعات يا آگاهی ، که " خط فکری " است !؟  حال اين کانال خواه راديو باشد يا سايت و نشريه يا . . . (8)
در سيستم آموزش و روشنفکری ما ، بويژه از بعد مشروطه و يا کمی پيشتر ( اميرکبير ) تحولات زيادی ديده می شود . بويژه دخالتهای استعماری غربی + دخل و تصرفی که با روی کار آمدن روحانيت انجام می گيرد ، اين امر را بسيار پيچيده کرده است . مردم امروز و جوانان فردای ما مرکزيت اين دخل و تصرفند ، و حساسيت موضوع هم از همينجاست . بگمانم ؛ اهميت نقش معلم در عرصه روشنفکری ما ، چيزی از عرصه فکر و انديشه اش کم ندارد . وقتی با جلال آل احمد در صحن امام رضا راه می روند و مردی روستائی بهای کتی را که بر دستان جلال آويخته می پرسد + پوزش وخنده رضايتی برلبان آل احمد که ؛ پدر جان فروشی نيست . و شريعتی موضوع را به بحث می کشد که ؛ چرا بر سر قيمت چانه نزدی +  " فاصله " ای که به هر قيمت از ميان برداشته بايد شد !!!

 و چه اندوهی با او همراه می شود در سوگ جلال " آن روشنفکر دلير " ، و چه اندوهی در . . . (9)

يادش گرامی باد + راهش برقرار . .. 

                                                           سبز باشيد !             

